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Abstract 
In his various logical works, Ibn Sina has referred to different 
meanings of “All J is B”, which his followers have called “ḥaqīqī” 
and “khārijī” propositions. Ibn Sina's examples for “khārijī 
proposition” are sometimes only related to the present time, 
sometimes to past and present times, and his followers have 
extended these meanings to all three tenses: past, present, and 
future. To distinguish these three meanings, which have been 
arranged from specific to general, I call them “specific,” 
“intermediate,” and “general” khārijī propositions. In this 
article, I show that for each meaning of khārijī proposition, its 
relation to a more general meaning of khārijī is similar to its 
relation to ḥaqīqī propositions, in that mixed khārijī-khārijī 
syllogisms (mixed of two kinds of khārijīs) have the same rules 
as mixed khārijī-ḥaqīqī syllogisms. 
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Extended Abstract 
Ibn Sina (970-1037), in his various logical works, discussed propositions such 
as “all animals are humans” as true in some supposed time (such as when 
humans kill all other kinds of animals). Ibn Sina’s followers called such 
supposedly true statements “external” (khārijī) propositions, i. e. they are 
true (if true at all) only temporally and out of intellect or mind (khārij min al-
dhihn) and not permanently nor both inside and outside of intellect and 
mind. His followers also called the unqualified propositions which are true 
permanently and both inside and outside of intellect and mind “genuine” 
(ḥaqīqī). 

Some of Ibn Sina's definitions for “khārijī proposition” concern only the 
present time, so containing examples such as “(Now) all humans live on 
earth”. Some of his definitions are related both to past and present times, so 
containing examples such as “(Till now) all humans have lived on earth”. 
However, Ibn Sina’s followers extended these definitions to all three tenses: 
past, present, and future, so containing examples such as “(In all times) all 
humans live on earth”. To distinguish these three definitions, which have 
been arranged from specific to general, I call them “specific,” 
“intermediate,” and “general” khārijī propositions. 

In other articles, I discussed the general meaning of “khārijī proposition” 
and extracted the conclusions of its mixing with “ḥaqīqī proposition” in 
Aristotelian syllogisms. For example, in Barbara, a ḥaqīqī major with a 
khārijī minor entails a khārijī conclusion but a khārijī major with a ḥaqīqī 
minor is sterile and does not entail any conclusion. Now, we can ask which 
conclusions follow from mixed ḥaqīqī-khārijī syllogisms if “khārijī” means 
“specific” or “intermediate” khārijī propositions. Also, we can ask which 
conclusions follow from mixing the “specific,” “intermediate,” and 
“general” khārijī propositions. 

In this article, I show that for each meaning of khārijī proposition, its 
relation to a more general meaning of khārijī is similar to its relation to 
ḥaqīqī propositions, in that mixed khārijī-khārijī syllogisms (and mixed of 
two kinds of khārijīs) have the same rules as mixed khārijī-ḥaqīqī syllogisms . 
In more detail, the following mixtures have similar rulings: 

1. mixed specific khārijī-ḥaqīqī syllogism, 
2. mixed intermediate khārijī-ḥaqīqī syllogism, 
3. mixed general khārijī-ḥaqīqī syllogism, 
4. mixed specific khārijī-intermediate khārijī syllogism, 
5. mixed specific khārijī-general khārijī syllogism, 
6. mixed intermediate khārijī-general khārijī syllogism, 

The third kind has been discussed in my earlier papers and the rest will be 
dealt with in the present article. For this purpose, I shall prove for the five 
remaining kinds all of the hypotheses I took advantage��of to prove the 
productive moods of syllogisms of the third kind, and I shall use 
modifications of the counterexamples I delivered for the sterile moods of 
the third kind to disprove the similar sterile moods of the rest five kinds 
above. 
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 244-215، صفحات  1402 پاییز و زمستان، 44خرد، شماره مجله علمی جاویدان 

 یه خارج یةقض یمعنا سه
 *  اسدالله فلاحی

 چکیده
سینا در آثار متعدد منطقی خود به کاربردهای مختلف »هر ج ب است« ابن

اشاره کرده و معانی مختلفی برای آن برشمرده است و پیروان او اين کاربردها  
سینا برای »قضیة های ابناند. مثال »قضیة حقیقیه« و »قضیة خارجیه« نامیدهرا  

های گذشته و خارجیه« برخی صرفا ناظر به زمان حال است و برخی به زمان
سینا قضیة خارجیه را به هر سه زمان  حال هر دو اشاره دارد؛ ولی پیروان ابن

ن سه معنا و سه کاربرد اند. برای تفکیک ايگذشته، حال و آينده تعمیم داده 
اند، آنها را به ترتیب قضیة خارجیة  که به ترتیب از اخص به اعم ارتقا يافته

دهم که نسبت هر  نامم. در اين مقاله نشان می »خاص«، »متوسط« و »عام« می 
ترِ خارجیه، شبیه نسبت آن  يک از سه معنای قضیة خارجیه به هر معنای عام

به اين معنی که اختلاط هر دو معنای خارجیه خارجیه به قضیة حقیقیه است 
 در قیاس دقیقا احکام اختلاط هر يک از آن دو با قضیة حقیقیه را دارد. 

 .خارجیه، حقیقیه، قیاس، اختلاط، منتج، عقیم: هاواژهکلید
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  مقدمه .  1
اسیت    های مهم در منطق سیینویتقسییم قضییه به حقیقیه، خارجیه و نهنیه يکی از تقسییم
نظران اصول فقه قرار گرفته است.  که مورد توجه بسیاری از فیلسوفان مسلمان و صاحب

با وجود اين، بسییاری از زوايای اين سیه قضییه تا کنون مورد پژوهر قرار نترفته اسیت  
های  چنان در تاريکی قرار دارد. يکی از اين زوايا، معانی مختلف هر يک از قضیییهو هم

هنیه اسیت. از آناا که بث  از معانی هر کدام از اين سیه اصیطلا  حقیقیه، خارجیه و ن
 سازم.به معانی قضیة خارجیه مثدود میرا  طلبد ناگزير اين مقاله  پژوهشی مستقل می
که قضییة خارجیه دسیت کم سیه معنا دارد: ناظر به   منشیان ده  مخواهدر اين مقاله می

های گذشییته، حال و آينده.  ر به زمانهای گذشییته و حال، و ناظزمان حال، ناظر به زمان
دانان مسییلمان از زمان افضییل الدين خونای تا کنون مورد نظر  آنچه در اصییطلا  منطق

سیینا و فخر  دانان سیینوی بوده همین معنای سیوم بوده اسیت، اما با نظر به آثار ابنمنطق
. اکنون اين يابیم که دو معنای نخسیت نیز در آثار آنان طر  شیده بوده اسیترازی درمی

ها و  شیود که احکام منطقی قضییة خارجیه در اين سیه معنی چه اشیترا پرسیر مطر  می
های مورخان منطق سییینوی در اين زمینه، هايی دارند. از آناا که بیشییتر پژوهرتفاوت

کاهد که تر فرومیتنها ناظر به معنای سیوم بوده اسیت، اين پرسیر به اين پرسیر سیاده
هايی با احکام منطقی معنای  ها و تفاوتنای نخسیییت چه اشیییترا احکام منطقی دو مع

 سوم دارند.
های مرکب از  ترين احکام منطقی قضییايای خارجیه، احکام قیاسيک دسییته از مهم

شیوند. برای  خارجیه و حقیقیه اسیت که با عنوان »اختلاط خارجیه و حقیقیه« شیناخته می
کبرای حقیقیه آيا منتج اسیت يا عقیم   نمونه، در شیکل اول، اختلاط صیارای خارجیه با

های  دهد: خارجیه يا حقیقیه  اگر عقیم اسیت مثال يا مثال ای میاگر منتج اسیت چه نتیاه
تواننید تمیايز منطقی  هیا بیه خوبی مینقض آن کیدام اسیییت  بنیابراين، احکیام اين اختلاط

ا پیر از اين هبختانه اين اختلاطقضییايای خارجیه و حقیقیه را آشییکار سییازند. خوش
 شان به وضو  استخراج شده است.اند و احکامبررسی شده

های يادشده قضیة خارجیه در معنای سوم  اکنون از آناا که قضیة خارجیه در اختلاط
شود که اختلاط  های گذشته، حال و آينده( بوده است، اين پرسر مطر  می)ناظر به زمان

حال( و معنای دوم )ناظر به گذشته و حال(    قضیة خارجیه در معنای اول )ناظر به زمان
گانة قضايای خارجیه با هم چه احکامی  چنین، اختلاط معانی سهچه احکامی دارند. هم
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دارد  برای نمونه، در شکل اول، اختلاط صارای خارجیه در معنای اول با کبرای خارجیه  

دهد: خارجیه به  میای  در معنای دوم آيا منتج است يا عقیم  اگر منتج است چه نتیاه
يا به معنای سوم  و يا شايد حقیقیه  اگر عقیم است     يا به معنای دوم   معنای نخست
ها پاسخ  به اين پرسر  مخواههای نقض آن کدام است  در اين مقاله، میمثال يا مثال 

 . مده

 . پیشینه پژوهش 2
جیه را به ارسیطو  های قبلی خود پیشیینة بث  از قضیايای حقیقیه و خارنتارنده در مقاله
های سییمرقندی دربارا اختلاطات قضییايای حقیقیه و  ( و ديدگاه1400  ،رسییانده )فلاحی

  ،هیای او در اين زمینیه را بررسیییی کرده اسیییت )فلاحی خیارجییه و تثو ت انیديشیییه
چنین در دو مقالة »اختلاط قضیايای حقیقیه  د(. هم1401ج و 1401ب،  1401،  الف1401

های  و نتايج« و »اختلاط قضیايای حقیقیه و خارجیه: ضیربهای منتج  و خارجیه: ضیرب
های سیمرقندی، احکام  که مسیتقل از ديدگاهکرده اسیت  « تلاش  نقضهای  عقیم و مثال 

ه و  1401  ،)فلاحی  دهای قضییايای حقیقیه و خارجیه را به دسییت دهدرسییت اختلاط
الة اخیر به دست احکامی که در دو مق منشان ده  مخواهدر اين مقاله می اکنون  و(.1401
نه تنها برای اختلاط قضیییة حقیقیه با هر يک از سییه معنای »خارجیه« درسییت  ماآورده

 است بلکه برای اختلاط اين سه معنی با هم نیز صادق است.

 ای از معانی خارجیه. تاریخچه3
منطق، تا کنون، همواره به دو معنای گزارا حملی، يعنی قضییايای حقیقیه و    نتارانتاريخ

اند، اما به معانی متعدد قضیییة خارجیه، تا آناا که نتارنده جسییتاو خارجیه توجه کرده
در ادامه،  سیینا پیر برد.  توان تا ابنکرده، توجه جدی نشیده اسیت. ريشیة اين بث  را می

کنم. پیر از آن  زم  ا و پیروانر را به کوتاهی بیان میسیینسیه معنای »خارجیه« نزد ابن
 است معنای »خارجیه« و »حقیقیه« نزد ارسطو را گزارش کنم:

 . معنای »خارجیه« و »حقیقیه« نزد ارسطو 1-3
به صیراحت )هرچند نه با اين اصیطلاحات( گفته اسیت که   تثلیل اول ارسیطو در کتاب  

قضیايای مطلقه را نبايد به صیورت زمان حال يا زمان خاص بفهمیم بلکه بايد به صیورت  
 مطلق از هر زمان در نظر بتیريم:
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ما نبیايد »حمیل کلی« را با مثیدوديت نسیییبیت به زمان )ماننید اکنون يا يک زمان  
رفیا بیدون قیید در نظر بتیريم؛ زيرا بیه کمیک  خیاص( بفهمیم بلکیه بیايید آن را صییی 

دهیم؛ چرا که اگر مقدمه را نسیبت به  اسیت که ما قیاس اناام می چنین مقدماتی
شیود که کلی بايد  می اکنون بفهمیم قیاس برقرار نخواهد بود ... بنابراين، آشیکار

نامقید[ و بدون مثدوديت نسیییبت به زمان و  مطلق  عنیبه صیییورت سیییاده  ي
 (.34b7-18تثلیل اول  214 :1378 ،فهمیده شود )ارسطو 

در ايناا، کافی    .1400از ديدگاه ارسطو در اين زمینه، بنتريد به فلاحی   کاملبرای بث  
قضیايای مطلقه را  اين اسیت که  دانان مسیلمانبه بیان منطقسیخن ارسیطو  اسیت بتويم که 

یه بفهمیم. با اين تفسیییر از نبايد به صییورت خارجیه بفهمیم بلکه بايد به صییورت حقیق
سیخن ارسیطو، قضییة خارجیه به معنای صیدق در زمان حال )يا يک زمان خاص( است و  

ها. چنان که خواهیم ديد، اين دو معنا دو  قضییییة حقیقیه به معنای صیییدق در همة زمان
 دانان مسلمان است.  کاربرد يا دو معنا از قضیة خارجیه نزد منطق

آورد و تفسییر شیارحان از آن را  می  باری ارمینیاسو از کتاب  فارابی عبارتی از ارسیط
کند. عبارت ارسییطو به نقل از فارابی  زمان و اطلاق از زمان نکر می تقید به  بر حسییب
 چنین است:

لفظ دال على ان الشى البس يط،  ء موجود او غير موجود على حسب قسمتنا  و الحكم 
 (.53: 2جق. 1409فارابى، )( 65( )ب 20a 17 -21للزمان )

ای به ی تعلق گرفتن یا تعلق نگرفتن خصيصه ساده گفتار معناداری است درباره  یهگزار 
 (. 75 :1378  ،)ارسطو های زمانبندیحسب بخش هموضوع، ب 

ظاهرا مقصود از »الثکم البسیط« همان قضیة حملیه است )در برابر قضايای شرطیه و نیز  
برابر   تفسیر شارحان از عبارت »علی حسب قسمتنا للزمان« چنین   استقرا(.قیاس و  در 

 است: 
 . احد الازمان الثلّاثةعلى حسب قسمتنا للزمان. يريد فى ... 

و قالوا: انما حده بحدود مختلفة، ليمكن فى نفس المتعلم معنى القول الجازم، و ما شرطه فى 
، بل  على الاطلاقدّ به الحكم البس يط  يدلّ على انه لم يح  ذكر اقسام الزمانالحد الاخر من  

. و اما فى الحدين الاولين، احد الازمنة الثلّاثة   فى   الأش ياء الت الحكم البس يط الدال على  
 فلم يشترط فيهما الزمان. فلذلك صارت تلك و ان كانت حدودا، فهى  اعم من هذا الاخير.

 (. 54: 2جق. 1409لفارابى،  )ا
 آورد:ارسطو می  باری ارمینیاسر تلخیص خود از رشد دهمین تفسیر را نیز ابن

ما فى ء موجود أأو غير موجود، و ذلك  و قد يرسم أأيضا الحكم البس يط بأأنه لفظ يدل على أأن الشى ا 
طلاق. ما با  ما فى الحاضر و ا  ما فى المس تقبل و ا   (. 69: 1981رشد، )ابن الزمان الماضى و ا 
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را احتما  بر   باری ارمینیاسارسیطو عبارت ياد شیده از کتاب    رسید که شیارحانبه نظر می

در هر صییورت، تفسیییر زمانی از   اند.تثلیل اول تفسیییر کردهمنقول از  اسییاس عبارت  
 گردد.هاير به ارسطو و شارحان او برمیشود ريشهقضايای خارجیه، چنان که ديده می

 سینا . سه معنای »خارجیه« نزد ابن2-3
کند که قضییة حملیة موجبة کلیه را به هشیت قسیم تقسییم می  منطق المشیرقیینسیینا در ابن

برخی از آنها در هیچ يک از آثار ديتر او يا در آثار پیروان او مطر  نشییده اسییت. اين 
. 6. مفروضیه، 5. موافقه،  4.  زمه،  3. ضیروريه، 2. مطلقه،  1هشیت قسیم اينها هسیتند: 

 ن. وجوديه. تفکیک دقیق اين هشییت قسییم مورد نظر م8قتیه،  . حاضییره يا و7منتشییره،  
 نیست بلکه قسم هفتم فقط مورد نظر است:

نسان مسلم« في الوقت الذي يكون اتفّق ذلك    الحاضرةو أأما ]القضية[   فمثل قولك »كل ا 
نسان«   نسان كافر. و لا يبعد أأن يصدق في أأمثال هذه القضایا أأن يقال »كل حيوان ا  فلا ا 

أأن يكون   الوقتيةوقت من الأوقات كذلك. و شرط هذه القضية    لو كان في في الا يجاب 
 (. 68 :ق1405 ،سینا ابن)الموضوع موجودا. 

کند. برای نمونه، اگر )بنا به فرض(  قضییة »حاضیره« يا »وقتیه« به زمان حاضیر اشیاره می
انسانی کافر نباشد بلکه همتی مسلمان باشند در اين زمان،  در زمانی اتفاق بیفتد که هیچ

های گذشیته يا آينده، اين جملة »هر انسیان مسیلمان اسیت« صیادق اسیت هرچند در زمان
سییینا شییبیه اين اسییت و آن وقتی اسییت که همة جمله کانب باشیید. مثال ديترِ ابن

ين زمان، جملة »هر حیوان ها زنده باشیند. در اهای غیر انسیان بمیرند و فقط انسیانحیوان
انسیان اسیت« صیادق اسیت اما پیر از آن چنین نبوده و پ  از آن ممکن اسیت چنین 

 نباشد.
سییینا که مثال »کل  اين اصییطلا  »وقتیه« در ايناا با اصییطلا  »وقتیه« نزد پیروان ابن

  منطق سیینا در آورند متفاوت اسیت. ابن  دائما« را برای آن می  اقمر منکسیف بالضیرور
 »مفروضه« نکر کرده است:تثت عنوان  ین مثال را هم  المشرقیین

 )همان(. .  «كل كوكب يطلع» أأو  «كل قمر ينكسف»فمثل قولك  المفروضة و أأما 

بسیار نزديک است.    منطق المشرقیینسینا به مفروضه در  بنابراين، وقتیه نزد پیروان ابن
سینا )يا  با »وقتیه« نزد پیروان ابنسینا  ابننزد  تفاوت دو اصطلا  »وقتیه« )يا »حاضره«(  

سینا، »زمان سور« مورد نظر  ( در اين است که در وقتیة ابنسینانزد ابن  »مفروضه«همان  
سینا برای »حاضره« يا  هايی که ابناست و در وقتیة پیروان او، »زمان مثمول«. از مثال 

خود  هرچند    ،رجیه« را در نهن داردشود که معنايی از »قضیة خاآورد معلوم می»وقتیه« می
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کشف  سینا وجود نداشته و برای نخستین بار در کتاب  اصطلا  »قضیة خارجیه« نزد ابن
 افضل الدين خونای در اوايل سدا هفتم هاری طر  شده است.  ا سرار 
سینا در آثار ديتر زمان گذشته را نیز به معنای قضیة خارجیه افزوده است. برای  ابن

 کند: نخست به معنای قضیة حقیقیه اشاره می اشارات و تنبیهات  نمونه، در
ذا  أأن   اعلم  بج   موصوفا  كان  بج  يوصف  مما  واحد  واحد  كل  أأن  به  ... نعني  ب«  ج  »كل  قلنا  ا 
   (.93 :1381 ،سیناابن)، ... الوجود في   أأو  الذهني   الفرض  في 

 پردازد:و سپ  به قضیة خارجیه می
 »كل  معناه  أأن  هو  و  أ خر  وجها  غيره  و  بالوجود  ب«  ج  »كل  لقولنا  فا ن  قوم  طريقة  على  و

و نحن لا نبالي أأن نراعي  ه ...  وجود  وقت  ب   بأأنه  ف  ص  و    فقد  الماضي  في  أأو   الحال   في  مما  ج«
 (. 95 :1381 ،سیناابن) .هذا الاعتبار أأيضا و ا ن كان الأول هو المناسب

در اين عبارت، تفسیییری از قضیییة خارجیه آمده اسییت که به گذشییته و حال با هم 
 سازد(.اشاره دارد )ولی زمان آينده را از شمول معنای قضیة خارجیه خارج می

کند ولی بلافاصله قضیة  هرچند به اين دو معنا اشاره می المختصر ا وسطسینا در  ابن
 دهد:و آينده تعمیم میهای گذشته، حال  خارجیه را به همة زمان

لی  ... والذاهبونأأحدهما رأأي الا سكندر الأفروديسّي  :  والمطلقة فيها رأأیان معتبران هذا الرأأي    ا 
، بعينه وقت أأو    ، الماضي الحاضر و  قسمين: فبعضهم يظنّ أأنّ ذلك الوقت هو  يتفرّعون ا لی

نهّ أ ؛ فيكون عندهم   في زمان مّامعناه أأنّ كّل موجود    ...ويكون حينئذٍ   ب كيف وجد ب فا 
 (. 104 :1396 ،سیناابن). الوجود حصل من الزمان في   ما المطلق باعتبار 

های  عبارت »فی زمان ما« بدون تقیید آن به گذشیته و حال موهم آن اسیت که شیامل زمان
. با وجود اين، شیايد کسیی بتويد که مقصیود از آن همان گذشیته و حال  شیودآينده هم می

اسییت به قرينة عبارت پیر از آن. از اين رو، شییايد در تعمیم زمان وجود موضییو  به 
 سینا بتوان ترديد کرد.آينده نزد ابن

 نیز عبارتی دارد که به هر سه زمان اشاره دارد:  شفاسینا در ابن
 موصوفون   فا نهم  ب،  ما  وقت   فى  الموجودين  من  واحد  كل   أأن  الثالث   الرأأى  على  و

ن.  مختل  سخيف  الثالث   الرأأى  هذا   و.  الوقت   ذلك   فى  أ    بأأنهم   الموجودين   من  واحد  كل   فا 
ذا ب ما وقت   فى    كل  قولك و  بب،  يوصف ما بعض كانوا  المذكور  بالشرط  يصرح  لم ا 
 (. 29-28ص  ،القياس، 1964، سینا ابن) .ذلك من أأعم ب

رسد که شامل  ما« مانند عبارت »فی زمان ما« اطلاق دارد و به نظر می  وقت  عبارت »فى
 شود.هر سه زمان گذشته، حال و آينده می
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 . سه معنای »خارجیه« نزد فخر رازی 3-3

  های فخر رازی شايد نخستین کسی است که قضیة خارجیه را به صراحت به همة زمان
 گذشته، حال و آينده تعمیم داده است: 
 و قولنا »كل ج« ... يحتمل وجهين:  

 أأحدهما، أأنّ كل ج على الوجوه المذكورة »حال كونه ج«  
سواء كان حال الحكم عليه بذلك أأو قبله أأو  أأنهّ ج بالفعل، »  و الثاني: كل ما صدق عليه

 (. 142 :1381فخر رازی، )... .  « بعده

آيد قضیه خارجیه آن است که موضو  آن در يکی از  ن به دست میچنان که از اين بیا
 های گذشته، حال يا آينده موجود باشد. زمان

. ناظر به زمان حال،  1بینیم که قضیة خارجیه دست کم سه اصطلا  دارد:  بنابراين، می
  . ناظر به هر سه زمان. برای تفکیک اين سه معنا و سه3. ناظر به زمان گذشته و حال،  2

اند، آنها را به ترتیب قضیة خارجیة »خاص«،  کاربرد که به ترتیب از اخص به اعم ارتقا يافته
 . منام»متوسط« و »عام« می

ارائه می از خارجیه  تفسیری  قبلی  متن  ادامة  در  يادآور خارجیة  فخر رازی  دهد که 
 متوسط است: 

في الخارج من أ حاد ج   د  ج  و  و أأمّا الثاني، و هو أأن نعني بقولنا »كل ج« أأنّ كل واحد ممّا 
 (. 142:  1381)فخر رازی، أأو كل ما حضر من أ حاد ج 

کند و عبارت  فی الخارج« به زمان گذشته اشاره می  دَجِرسد که فعل ماضی »وُبه نظر می
بنابراين، می به زمان حاضر.  آحاد ج«  به سنت  »ما حضر من  را رجوعی  اين متن  توان 

 و معنای دوم خارجیه در نظر گرفت.  سیناابن
توان اين عبارت فخر رازی را به گونة ديتری خواند و از آن معنای ديتری  البته می

 برداشت کرد:  
 و أأمّا الثاني، و هو أأن نعني بقولنا »كل ج« أأنّ: 

 كل واحد ممّا وجد في الخارج من أ حاد ج،   .1
 (. 142:  1381)فخر رازی، أأو كل ما حضر من أ حاد ج  .2

دهد که  توان گفت که اين عبارت دو تفسیر از قضیه خارجیه ارائه میدر اين خوانر می
اش  اش در خارج موجود است مطلقا )»وجد فی الخارج«( و ديتری موضو يکی موضو 

در زمان حاضر است )»ما حضر من آحاد ج«(. در اين خوانر، عبارت »وجد فی الخارج«  
گانه است. کاربرد  های سهه معنای مطلق وجود در زمانبه معنای زمان گذشته نیست بلکه ب

کان الله  گانه يا بدون زمان در زبان عربی شايع است مانند »های سهفعل ماضی در زمان
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 یما« يا حتی در زمان آينده مانند »إنا جاء نصر الله و الفتح«.حک یماعل
يرا اگر فخر  شايد بتوان گفت که اين خوانر جديد برتر از خوانر نخست باشد ز

درستمی کند  اشاره  متوسط«  »خارجیة  معنای  به  کوتاه خواست  به صورت  که  بود  تر 
كل واحد ممّا وجد في  « و نه اين عبارت طو نی که »كل واحد ممّا وجد أأو حضر من أ حاد جبتويد: »

بیشتر  عبارت »من آحاد ج« واژا »کل« و «. تکرار الخارج من أ حاد ج، أأو كل ما حضر من أ حاد ج
 با خوانر دوم سازگارتر است تا با خوانر نخست.

 . سه معنای »خارجیه« نزد خونجی 4-3
زمانی  صرفا به معنای عام و همهدر بیشتر موارد  دانان مسلمان  پ  از فخر رازی، منطق
اند و معنای خاص شامل زمان حاضر فقط و معنای متوسط  قضیة خارجیه توجه کرده

اند. اين مسئله را پیر و بیر از همه در بیان  را کنار گذاشتهشامل زمان گذشته و حاضر 
 بینیم:خونای می

و اعلم أأن قولنا »كل ج« ... قد يعتبر بحسب الوجود الخارجي و قد يعتبر بحسب الحقيقة.  
كّل ما صدق عليه الجیم في الخارج صدق   و نريد بالأوّل ]= بحسب الوجود الخارجي[ أأنّ 

لك صدق  الطرفين على الموجود الخارجي و يقتصر الحكم فيه على عليه الباء. و يس تدعي ذ
جد أأو يوجد من أ حاد ج   (. 84 :1389 ،خونجی). ما و 

رسد که عبارت »ما وُجد أو يوجد« اشاره به گذشته، حال و آينده دارد زيرا فعل  به نظر می
 . کندمی  د لت هر دو مضار  )»يوجد«( در زبان عربی بر حال و آينده

 کند: زمان اشاره میاو در موضعی ديتر، به دو معنای خاص و عام هم
ذا كان الحكم في الموضوع على   ا  يظهر الفرق بين اعتباري الجهة في    الموجودات الحاضرةو 

ذا  نّ ا  لّا الا نسان الضرورة و الا مکان. فا  مع أأنهّ یمکن غير الا نسان  فرضنا زمانً لا حيوان فيه ا 
و کذلک الحال في القضيّة التی    ...فقد تصدق الضرورية بحسب الحمل دون السور    أأيضاً:

، الت عرفتها، أأي الت نتکلّم فيها هي ما كانت الجهة في  بحسب الوجود الخارجيموضوعها  
 (.111 :1389 ،خونجی). في الجمل الخارج 
های گذشته، حال  ن« در پايان اين متن اشاره به زمافي الجملةرسد که عبارت »به نظر می

 های گذشته، حال يا آينده«. و آينده دارد يعنی »در يکی از زمان
مطلق   حاضره«  »خارجیة  جای  به  صريثا  خونای،  شار   ارموی،  الدين  سراج 

 »خارجیه« را گذاشته است: 
ن فرض زمان لا حيوان فيه الّا  ظاهر فانهّ اذا    القضية الخارجيةّو التغاير فى   صدق    سانالا 

السور لا مکان حيوان لا يكون انسان و    دون  الحمل  »كّل حيوان انسان بالضّرورة« بحسب
،  1393ارموی،  )  قد صدق »كل حيوان یمكن ان لا يكون انسان« بحسب السور دون الحمل
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 (. 322ص 

اص آن، يعنی »خارجیة حاضره«  دهد که ارموی قضیة خارجیه را به معنای خاين نشان می
 گرفته است. 

 . معنای عام »خارجیه« پس از خونجی 5-3
 دانان واقع شده است:درنگ معنای عام »خارجیه« مورد قبول منطقپ  از خونای، بی

و تارة بحسب الخارج، و معناه:  ... قولنا: »كّل ج ب« يس تعمل تارة بحسب الحقيقة،  
فهو ب في الخارج.   —   حال الحكم أأو قبله أأو بعدهسواء كان    —  كّل ج في الخارج

 (. 245: 1384؛ 91 :1363 ،)كاتبي
تسمّ  قضية    أأحد الأزمنة الثلاثة  فيما اعتبر في صدق عنوانها وجود موضوعها  

خارجية، و ما اعتبر فيها تقدير وجوده و ا ن لم يوجد في زمن من الأزمنة الثلاثة تسمّ   
 . (46-45ق. ص  1292  ،س نوسی)قضية حقيقية  

ذا قلنا: »كل ج ب«، فقد يؤخذ بحسب الوجود الخارجي، و معناه كل ما صدق    ا 
 كان في أأيّ الأزمنة الثلاثةأأي له دخول في الجمل في الخارج  — عليه أأنهّ ج في الخارج

الموجودة في    — الذوات  على  يقتضي صدق ج و ب  الخارج؛ و ذلك  فهو ب في 
 (. 119: 1383 )شهرزوری،. أأحد الأزمنة الثلاثة  في الذوات بالفعل الخارج، و اتصاف 

الموضوع في  يقتضي وجود  نمّا  ا  الخارجية  القضية  بأأنّ صدق  أأنّهم حكموا  ترى  أألا 
 (. 418،»الحواشي و التعليقات« ص  1382 ،)دش تکی ؟!في أأحد الأزمنة الثلاثةالخارج 

 و مرتضی مطهری   سبزواریملا هادی . سه معنای »خارجیه« نزد 6-3
مرتضی مطهری در شر  منظومة خود، ملاهادی سبزواری و دانشمندان اصول فقه را متهم  

 سینا از قضايای حقیقیه و خارجیه کرده است: به »عدم در « اصطلا  ابن
 ای که بوعلی گفته است بعدها در کلمات حاجی سبزواری ارزش ی حقیقیهقضیه

ی قضیه  ...  يعنی حاجی در  نکرده است اين را،خودش را از دست داده است،  
میحقیقیه اصول  علم  که  قضیهای  همان  حقیقیهشناسد  حاجی  ی  که  است  ای 

شناسد. چون اولین کسی که قضايای حقیقیه را در علم اصول آورده میسبزواری  
انصاری و حاجی سبزواری يک تلاقی   انصاری بوده است و شیخ  است شیخ 

خوانده  میاند و شیخ در نزد حاجی منطق و فلسفه در مشهد داشته ایشر ماهه
حقیقیه   یکنم قضیهمیخوانده است. خیال  میو حاجی هم نزد شیخ فقه و اصول  

را شیخ از حاجی ياد گرفته بوده است و لهذا طرز تعبیرش هم همان طرز تعبیر 
ا اشتباه حاجی در فقه و  صول هم  حاجی سبزواری است و به هر حال همین 

 (.231-230 :1369 ،)مطهری .هست 
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خارجیه را مانند گذشتتان  شود که او  اما آشکار میملا هادی سبزواری  با مرور کلمات  
هايی که برای خارجیه آورده همتی  ال مث   هرچندتعريف کرده است،  به معنای عام آن  خود  

به معنای متوسط    را  و از اين رو، موهم آن است که قضیة خارجیه  با فعل »ماضی« است
اين، چنان که ديد با وجود    سبزواری   است که   گمان کردهمطهری  ،  يمآن گرفته است. 

را  او  های  برد. از اين رو، ناگزير، عبارتقضیة خارجیه را به معنای خاص آن به کار می
 آوريم تا بهتر بتوانیم قضاوت کنیم. می

 : ی چنین استبزوار عبارات س
أأفراد موضوعها الموجودة في الخارج محققة    و هي الت   خارجيةالقضية   حكم فيها على 
:  1، ج1369)سبزواری،  «.  كل دار في البلد هدمت » و    «كل من في العسكر قتل »مثل  

248 .) 
و هي الت حكم فيها على أأفراد موضوعها الموجودة في الخارج    خارجيةالقضية قد تؤخذ  

و نحوهما مما الحكم فيها مقصور    «المواشيهلكت  »و    «قتل من في الدار»كقولنا    محققة
و هي الت حكم فيها على الأفراد    حقيقية. و قد تؤخذ  .. على الأفراد المحققة الوجود.  

 «متحيز»أأو    « كل جسم متناه» كقولنا    —  محققة كانت أأو مقدرة  —  الموجودة في الخارج
)سبزواری،  المس تعمل في العلوم.  ا لی غير ذلك من القضایا    ،«منقسم ا لی غير النهاية»أأو  

 (. 214-213: 2، ج1369
شود، از ديدگاه سبزواری، قضیة خارجیه تنها به افراد »مثقق« در خارج  چنان که ديده می

کند در حالی که قضیة حقیقیه شامل افراد »مقدر در خارج« )يعنی آنچه فرض  حکم می
هايی که سبزواری برای   ن، مثال شود. با وجود ايشده که در خارج موجود است( نیز می

»هر که در لشکر )بود( کشته شد«، »هر که  های گذشته دارد:  آورد فعلقضیة خارجیه می
  »چهاپايان هلا  شدند«در خانه )بود( کشته شد«، »هر خانه که در شهر )بود( ويران شد«،  

يای خارجیه  سینا برای قضاهايی است که ابن. اين درست بر خلاف مثال )»دام تلف شد«(
مفرومی همتی  که  فعلآورد  فاقد  و  هستند  مانند:  ض  آينده  يا  گذشته  انسان  های  »هر 

بیاض«. همین    ،ست«نی  کافرانسان    یچ»ه،  مسلمان است« لون  »کل  انسان«،  »کل حیوان 
نزد سبزواری قضیة   کند که قضیة خارجیه  که مرتضی مطهری گمان  باع  شده است 

 شخصیه است.
 : خوانر مطهری از قضیة خارجیه و حقیقیه نزد سبزواری چنین است

ای است که از اوّل حکم : قضیه خارجیه قضیه مثصوره کلیهقضیه خارجیه
 :گويیمرود روی يک عده افرادی که بالفعل در خارج موجودند؛ مثل اينکه میمی
دانند«. در  میمطلب را    در روی زمین موجودند اين  امروزهايی که  همه انسان»
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که   انسانهايی  روی  است  رفته  حکم  موجودند؛    امروزايناا  به  بالفعل  نه 

هایی که در آینده  هایی کار داریم که در گذشته بودند و نه به انسانانسان
 ...  .آیند می

قضیهقضیه حقیقیه قضیه حقیقیه  که حکم    ای:  طبیعت میاست  روی  رود 
هیچ مثدوديتی نیست که افرادش در خارج موجود باشند  در طبیعت کلی    .کلّی
نه طبیعت    .يا  اين  در  میشود،  میحکم شامل  باشند  موجود  افرادش  خواهد 

حاضر،   و  میزمان  گذشته،  زمان  در  باشند  بوده  موجود  خواهد  میخواهد 
گويیم: »هر آهنی در اثر حرارت منبسط  می؛ مثل اينکه  موجود بشوند در آینده

علوم است که مقصود اين نیست که آهنهای امروز دنیا چنین اند، بلکه شود«. ممی
شود.  میمقصود اين است که طبیعت آهن اينچنین است که در اثر حرارت منبسط  

اند، آهن در ده هزار سال آينده هم  آهنهای هزار سال پیر هم همین طور بوده
دارد. اگر آهنی   اگر باشد همین طور است. هر جا آهن موجود باشد اين حکم را

   .این یك نظریهشود. میهم در کره ديتری باشد باز هم در اثر حرارت منبسط 
حرف دقیق بوعلی اين است که    ... .  تر از این داردولی بوعلی نظری دقیق

گويیم:  میدهیم و مثلا  میگويد حتی آناا که ما طبیعت کلی را موضو  قرار  می
منبسط   حرارت  اثر  در  آهنی  افراد  می»هر  که  است  آهنهايی  به  نظرمان  شود« 

گويیم هر آهنی اعم می  .دارند  —  گذشته یا حال یا آیندهدر    —  مثقّقی در خارج
شود. در ايناا موضو   میاز آهنهای گذشته، حاضر و آينده در اثر حرارت منبسط  

دايره هستی خارج   از  ديتمیقضیه  و  ر  شود ولی  دایره موجودات گذشته  از 
 (. 233-232 : 1369 ،)مطهری .حاضر و آینده خارج نمی شود

 : کنداشتباه می چنددر خوانر ملاهادی سبزواری مطهری رسد که  به نظر می
دو تفسیر خاص و عام خارجیه را به ترتیب به عنوان خارجیه و حقیقیه   نخست اينکه

 .دهدسبزواری نسبت می  به ملاهادی
 . شماردسینا میرا مخالف اصطلاحات ابن دوم اينکه اصطلاحات او

 يابد. سوم اينکه قضايای خارجیه را در حکم شخصیه می
با سخنان  نه با سخنان سبزواری مطابقت دارد و نه  چنان که ديديم، سخن مطهری  

هاير نیز  اختصاصی به زمان حاضر ندارد  و مثال   . تعريف سبزواری از خارجیهسیناابن
اقسام سهابنچنین،  همتی فعل گذشته دارند. هم گانة خارجیه را طر  کرده  سینا خود 

 است و اين اختصاصی به حاجی سبزواری ندارد. 



   229 یهخارج يایقضا یمعنا سه

 

 
 

 »خارجیه« شخصیه یا جزئیه دانستن . 7-3
 مطهری اصرار دارد که قضايای خارجیه شخصیه هستند: 

گويیم: »کلّ من فی العسکر قتل« يعنی تمام  کند؛ می مثالی که خود حاجی نکر می و يا  
یك قضیه خارجیه مجموعی است از قضایای شخصیه،    .آن سپاه يکاا کشته شدند

یعنی در قوه چند قضیه شخصیه است. بجای اینکه بگوییم این سرباز کشته شد، آن  
قتل من فی العسکر« یا: »کلّ من گوییم: » سرباز کشته شد، آن سرباز کشته شد، می

 ...   «.فی العسکر قتل 

 : دهدسینا نسبت میمطهری حتی اين سخن را به ابن
نمی کلیه  قضیه  را  قتل«  العسکر  فی  من  »کلّ  مثل  قضايايی  اصلا  داند؛  بوعلی 

شخصیه است، يعنی جمع  در[ تعبیر   گويد اين گونه قضايا مامو  چند قضیهمی
اند کشته شدند. »قتل من  الدّار« يعنی همه کسانی که در خانهاست. »قتل من فی  

فی العسکر« يعنی همه کسانی که در لشکر هستند )فرض کنید آنهايی که اهل  
تهران هستند( کشته شدند. اين يک قضیه شخصیه است نه يک قضیه کلیه و لذا  

 (. 233-232 :1369 ،)مطهری .از نظر علوم ارزشی ندارد
ايای خارجیه از اين رو خطا است که قضايای خارجیه به دو قسم شخصیه دانستن قض
شوند که هیچ کدام معادل شخصیه نیستند. دو جملة خارجیة زير  کلیه و جزئیه تقسیم می

 را در نظر بتیريد: 
 . »هر که در خانه بود کشته شد«  1
 . »برخی از کسانی که در خانه بودند کشته شدند«.  2

( به  1م که چه کسانی در خانه بودند. از جملة )یداننمی  فرض کنید که به جز احمد 
 م:يگیرسادگی گزارا زير را نتیاه می

 د کشته شد.احم. 3
ها صثیح نیست. اين  م اما عک  اين استنتاجيگیر( را نتیاه می2( گزارا )3و از گزارا )

( نیست. اکنون  2( و )1های )( منطقا معادل هیچ کدام از گزاره3)  گزارادهد که  نشان می
 م:یدانفرض کنید که گزارا زير را نیز می

 . به جز احمد کسی در خانه نبود.4
دهد، چنان  ( را نتیاه می1( گزارا )4( به همراه گزارا )3اکنون، آشکار است که گزارا ) 

دهد. اين حکم  ( را نتیاه می3( گزارا ) 4( به همراه گزارا )2که آشکار است که گزارا )
(  2( و )1های )( منطقا معادل هیچ کدام از گزاره3کند که گزارا )پیشین ما را تأکید می
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(  4هايی مانند گزارا )( نیازمند گزاره1( به )3( يا از )3( به )2نیست و برای رسیدن از )

 هستیم.
معادل قضیة شخصیه، بلکه( معادل    کنند که گزارا کلیة خارجیه )نهبرخی نیز ادعا می

توان نشان داد که اين سخن  گزارا جزئیة حقیقیه است. با استد لی مشابه استد ل با  می
هر دو مستلزم گزارا جزئیة حقیقیه    در با    (2( و ) 1های )نیز باطل است چرا که گزاره

 ( نیست. 2)( و 1های ) هستند اما گزارا جزئیة حقیقیه مستلزم هیچ يک از گزاره

 در منطق زمان . سه معنای »خارجیه« 8-3
در دوران معاصر پ  از ابدا  منطق  و عام خارجیه،    ، متوسطمعنای خاص  سهاهمیت  
( بیشتر آشکار شده است. در اين منطق، میان سورهايی که فقط به  temporal logicزمان )

ها نظر دارند تمايز  که به همة زمان  ناظر هستند و سورهايیيا به گذشته و حال  زمان حال  
»همیشه«    (،now»اکنون« )به معنای    ، به ترتیب،Sو    N،  A  نمادهای.  شودمیقاطعی گذاشته  

(always( »گاهی«  و   )sometimes  نمادهای و   )P    وF،ترتیب به  در    ،  »گاهی  معنای  به 
، به  Gو  Hنمادهای روند چنان که به کار می( future)و »گاهی در آينده«  (past) گذشته«
روند. ترکیب اين  به معنای »همیشه در گذشته« و »همیشه در آينده« به کار می  ترتیب،
 تواند انوا  و اقسام سورهای خارجی را به دست دهد. با سورها می نمادها

شود و میان سورهای  مطابق مباحثی که در فلسفة موجهات طر  میبر اين اساس،  
)»بالفعل »امکانactualistic quantifierگرا«  و   )( تمايز  possobilistic quantifierگرا«   )

میمی حال توان  گذارند،  »سور  را  حال  زمان  به  ناظر  )سورهای   presentisticگرا« 

quantifier  و زمان(  به  ناظر  سهسورهای  سرمدهای  »سور  را  )گانه   etenalisticگرا« 

quantifier.گرا«  ناظر به زمان گذشته و حال را »سور ازل توان سورهای  چنین، میهم  ( نامید
های دقیقی در  گرا« نامید که گويا معادل و سورهای ناظر به زمان حال آينده را »سور ابد

 زبان انتلیسی ندارند. 
بررسی کنیم که  بايد  ای معاصر است،  رسد مستقل از منطق زمان که پديدهبه نظر می

)ناظر به زمان حال، ناظر به زمان گذشته و حال و ناظر به    گانة قضیة خارجیهمعانی سه
ها( در همان منطق سینوی چه احکامی دارند. البته تطبیق اين بث  به »منطق  همة زمان

های بسیاری را از  تواند فی نفسه ابهامزمان« معاصر خود پژوهشی مستقل است که می
اين مقاله، قصد م در  اما  بردارد؛  از  اين است ک  نمیان  ه معانی قضیة خارجیه را صرفا 

های  نظرگاه منطق سینوی بررسی کنم و احکام آن را به دست آورم تا راه برای پژوهر
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 های تطبیقی باز شود.تر و نیز پژوهرژرف

 ة عام. اختلاط حقیقیه و خارجی4
را بررسی    زمانینتارنده در مقا ت ديتری اختلاط حقیقیه و خارجیه در معنای عام و همه

  های چهارگانه ها در شکلهای منتج و عقیم اين اختلاطکرده و نشان داده است که ضرب
 کنیم. شان نظر میها و نتايجتر به اين ضربها هستند. در ايناا به کوتاهی هر چه تمامکدام

 های حقیقیه و خارجیه اختلاط جدول  1-4
های زير گزارش  ج را در جدول های منتهای منتج و عقیم و نتايج ضربچکیدا ضرب

 کنیم:می
 

 شکل اول
 اختلاط 

 خارجیه -حقیقیه حقیقیه -خارجیه ضرب 

 Barbaraاول 
A  خارجیه ؛A  حقیقیه 

⇓           ⇓ 
(I  )خارجیه⇐ (I   )حقیقیه 

 عقیم

 Celarentدوم 
E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 

⇓           ⇓ 
O ( حقیقیه ؛O   )خارجیه 

E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 
⇓           ⇓ 

O حقیقیه ( ؛O   )خارجیه 

 Dariiسوم 
A ؛  خارجیهA  حقیقیه 

⇓           ⇓ 
I  خارجیه⇐ (I  )حقیقیه 

 عقیم

 Ferioچهارم 
E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 

⇓           ⇓ 
O  حقیقیه ؛O  خارجیه 

 عقیم

 



   1402 پايیز و زمستان، 42جاويدان خرد، شماره                     232

 
 شکل دوم

 اختلاط 
 خارجیه -حقیقیه حقیقیه -خارجیه ضرب 

 Cesareاول 
E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 

⇓           ⇓ 
O ( حقیقیه ؛O   )خارجیه 

E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 
⇓           ⇓ 

O حقیقیه ( ؛O   )خارجیه 

 Camestresدوم 
E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 

⇓           ⇓ 
O حقیقیه ( ؛O   )خارجیه 

E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 
⇓           ⇓ 

O حقیقیه ( ؛O   )خارجیه 

 Festinoسوم 
E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 

⇓           ⇓ 
O  حقیقیه ؛O  خارجیه 

 عقیم

 Barocoچهارم 
E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 

⇓           ⇓ 
O ؛  حقیقیهO  خارجیه 

 عقیم
 

 شکل سوم
 اختلاط 

 خارجیه -حقیقیه حقیقیه -خارجیه ضرب 

 حقیقیه  A؛  خارجیه Darapti Aاول 
⇓           ⇓ 

I  خارجیه⇐ (I  )حقیقیه 

A ؛  خارجیهA  حقیقیه 
⇓           ⇓ 

I  خارجیه⇐ (I  )حقیقیه 
 خارجیه  E ⇐ حقیقیه Felapton Eدوم 

⇓           ⇓ 
O  حقیقیه ؛O  خارجیه 

 عقیم

 حقیقیه  A؛  خارجیه Datisi Aسوم 
⇓           ⇓ 

I  خارجیه⇐ (I  )حقیقیه 
 عقیم

 Disamisچهارم 
 عقیم

A ؛  خارجیهA  حقیقیه 
⇓           ⇓ 

I  خارجیه⇐ (I  )حقیقیه 
 خارجیه  E ⇐ حقیقیه Ferison Eپنجم 

⇓           ⇓ 
O  حقیقیه ؛O  خارجیه 

 عقیم

 عقیم عقیم Bocardoششم 
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 شکل چهارم
 اختلاط 

 خارجیه -حقیقیه حقیقیه -خارجیه ضرب 

 عقیم Bramantipاول 
A ؛  خارجیهA  حقیقیه 

⇓           ⇓ 
I  خارجیه⇐ (I  )حقیقیه 

 Camenesدوم 
E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 

⇓           ⇓ 
O حقیقیه ( ؛O   )خارجیه 

E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 
⇓           ⇓ 

O حقیقیه ( ؛O   )خارجیه 

 عقیم Dimarisسوم 
A ؛  خارجیهA  حقیقیه 

⇓           ⇓ 
I  خارجیه⇐ (I  )حقیقیه 

 Fesapoچهارم 
E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 

⇓           ⇓ 
O  حقیقیه ؛O  خارجیه 

 عقیم

 Fresisonپنجم 
E حقیقیه ⇐ E  خارجیه 

⇓           ⇓ 
O  حقیقیه ؛O  خارجیه 

 عقیم

 شکل چهار نتايج – 1های جدول 

 . اصول موضوعه و قواعد2-4
)فلاحی   مقالة  درستی ضربه1401در  اثبات  برای  آمده،   های(  به دست  نتايج  و  منتج 

 : شده استصرفا از اصول موضوعة زير استفاده 
 

 آيد.خارجیه به دست می ةهای قیاس هر دو خارجیه باشند نتیا اگر مقدمه .۱

 آيد. حقیقیه به دست می ةنتیاهای قیاس هر دو حقیقیه باشند اگر مقدمه .۲
 هستند. های خارجیه مستلزم »موجبة جزئیة حقیقیه« موجبه .۳

 های خارجیه است. »سالبة کلیة حقیقیه« مستلزم سالبه .۴

موجبة کلیة حقیقیه، در صورت وجود موضو  در خارج، مستلزم موجبة کلیة   .۵
 خارجیه است:
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 هر الف ب است )حقیقیه( 
 الف در خارج وجود دارد 

    هر الف ب است )خارجیه( ∴
 قاعدا فرعیه برای موجبة خارجیه: .۶

 قاعدا فرعیه 
 هر/برخی الف ب است )خارجیه(

 الف در خارج وجود دارد  ∴
  ب در خارج وجود دارد ∴

 . های عک  مستوی، تداخل، تناقض و برهان خلفقاعده .۷

های منتج و نتايج آنها به دست  ها، ضرب( به کمک اين قاعدهه1401در مقالة )فلاحی  
 . مابه نماير گذاشته 1های که در جدول  آمده
 

 های نقض مثال. 3-4
های نقض هر اختلاط عقیم های نقض، در مقالة ديتری مثال های عقیم و مثال برای ضرب

ايناا کافی است به ضعیف1401)فلاحی    م ايا نامعتبر را نکر کرده ترين اين  و(؛ اما در 
های ضعیف،  های نقض برای ضربشان توجه کنیم زيرا مثال های نقضها و مثال ضرب

  تر هستند اما عک  آن لزوما صادق نیست.قویهای  ی نقض برای ضربهالزوما مثال 
 ها هستند:ترينهای عقیم يا نامعتبر زير ضعیفها و اختلاطضرب
حقیقیه )يعنی صاری خارجیه و کبری  -شکل اول ضرب اول اختلاط خارجیه .۱

 : حقیقیه( با نتیاة موجبة کلیه
 هر حیوان غیرسیمرغ است )خارجیه(

 هر غیر سیمرغ غیرسیمرغ است )حقیقیه(  

 هر حیوان غیرسیمرغ است )حقیقیه(  ∴
خارجیه )يعنی صاری حقیقیه و کبری  -شکل اول ضرب اول اختلاط حقیقیه .۲

 : خارجیه( با نتیاة موجبة جزئیه
 هر سیمرغ حیوان است )حقیقیه(

  هر حیوان غیرسیمرغ است )خارجیه(

 خارجیه/حقیقیه( برخی سیمرغ غیرسیمرغ است ) ∴
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خارجیه )يعنی صاری حقیقیه و کبری  -شکل اول ضرب دوم اختلاط حقیقیه .۳
 : خارجیه( با نتیاة سالبة جزئیه
 هر سیمرغ سفید، سیمرغ است )حقیقیه(

   هیچ سیمرغ حیوان نیست )خارجیه(
 برخی سیمرغ سفید، حیوان نیست )حقیقیه( ∴

 هر سیمرغ حیوان است )حقیقیه(
   سیمرغ نیست )خارجیه(هیچ حیوان 

 برخی سیمرغ سیمرغ نیست )حقیقیه( ∴

 : حقیقیه با نتیاة سالبة جزئیه-شکل دوم ضرب دوم اختلاط خارجیه .۴

 هیچ سیمرغ جسم نیست )خارجیه(
 هر حیوان جسم است )حقیقیه( 

 برخی سیمرغ حیوان نیست )حقیقیه( ∴
 : سالبة جزئیهحقیقیه با نتیاة -شکل سوم ضرب ششم اختلاط خارجیه .۵

 هر سیمرغ حیوان است )حقیقیه(
 برخی سیمرغ جسم نیست )خارجیه( 

 برخی حیوان جسم نیست )خارجیه/حقیقیه( ∴
های عقیم يا نامعتبر  ها و اختلاطتواند بررسی کند که همة ضربخواننده به سادگی می

يکی از اين پنج اختلاط هستند. برای اين کار، کافی است در اين    ارزتر يا همديتر قوی
های جزئی را  های کلی را جزئی کنیم )تضعیف مقدمات( يا نتیاهپنج اختلاط، يا مقدمه

ها جاباا کنیم )عک   کلی کنیم )تقويت نتايج( يا نقیض نتیاه را با نقیض يکی از مقدمه
 قیاس يا ضدقیاس يا برهان خلف(.

های با ، مفروض اين است که سیمرغ در هیچ زمانی  قضايای خارجیه در مثال در  
دانیم اما اهمیتی هم ندارد زيرا صدق  موجود نیست. ما صدق و کذب اين فرض را نمی
های مناسبی هستند. های نقض با  مثال آن مفروض است؛ يعنی در فرض صدق آن، مثال 
های مناسب ديتری دست و پا کند. ثال اگر کسی به کذب اين فرض برسد  زم است م

ها باشد که از عهدا هیچ بشری بر  شايد يافتن مثال نقض ديتر نیازمند استقرای تمام زمان
دان دغدغة استقرای  شناختی است و نه منطقی؛ منطقآيد؛ اما اين يک مسئلة معرفتنمی

 ها را ندارد. همة زمان
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 ها . سایر اختلاط5

 خاص ارجیه . اختلاط حقیقیه و خ 1-5
خواهیم بررسی کنیم که اختلاط خارجیة خاص )ناظر به زمان حال( با قضیة  اکنون می

های چهارگانه چه احکامی دارد. مدعای اصلی اين  های حملی و شکلحقیقیه در قیاس
(  1- 4( از بخر )1های )ها است که در جدول مقاله آن است که اين احکام مشابه همان

 آمده است. 
های منتج و نتايج آنها کافی است نشان دهیم که اصول  ها و اختلاطضرب  برای اثبات 

همتی    م( برشمرد 1های )موضوعه و قواعد مورد نیاز برای اثبات آنها که پ  از جدول 
برای قضايای خارجیة خاص نیز برقرار هستند. در آناا هفت دسته از اصول و قواعد را  

((،  6( و )1های )خاص برقرارند )مانند دستهکه برخی به وضو  برای خارجیة    م نکر کرد
((، برخی مشتر  میان آنها هستند )دستة  2برخی ويژا قضايای حقیقیه هستند )دستة )

((. 5( و ) 4(، )3های ) شوند )دسته((، و برخی به ترکیب خارجیه و حقیقیه مربوط می7)
ی قبلی همتی آشکارا  هارسد که صرفا گروه اخیر نیاز به توضیح دارند و گروهبه نظر می

 . مپرداز ( می5( و )4(، )3های ) برقرار هستند. از اين رو به اثبات دسته
 های خارجیة خاص مستلزم »موجبة جزئیة حقیقیه« هستند. (: موجبه3دستة )

موجبة جزئیة خاص می که  آناا  از جاز  »برخی  زمان    های گويد  در  در خارج  موجود 
نتیاه می بنابراين،  از جحاضر، ب هستند«،  »برخی  بنابراين، شود که  و  ها، ب هستند« 

چنین به دلیل قاعدا  موجبة جزئیة خارجیة خاص مستلزم موجبة جزئیة حقیقیه است. هم
تداخل، موجبة کلیة خارجیة خاص مستلزم موجبة جزئیة خارجیة خاص است و بنابراين،  

 زم موجبة جزئیة حقیقیه است.مستل
 است.  خارجیة خاصهای (: »سالبة کلیة حقیقیه« مستلزم سالبه4دستة )

آيد زيرا نقیض »موجبة جزئیة حقیقیه« برابر است  ( به دست می3با عک  نقیض از دستة )
های  های خارجیة خاص برابر است با سالبهبا »سالبة کلیة حقیقیه«، چنان که نقیض موجبه

 خاص. خارجیة

( (: موجبة کلیة حقیقیه، در صورت وجود موضو  در خارج در زمان  5دستة 
 حاضر، مستلزم موجبة کلیة خارجیه است: 
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 هر الف ب است )حقیقیه( 
 الف در خارج در زمان حاضر وجود دارد

    (خارجیة خاصهر الف ب است ) ∴
به مقدمة بنا  آناا که  بودن   از  الف  به صورت حقیقیه، پ   الف ب است  نخست، هر 

مستلزم ب بودن است؛ پ  در هر زمان، الف بودن مستلزم ب بودن است؛ و از آناا که  
توان گفت که در زمان  بنا به مقدمة دوم، الف در خارج در زمان حاضر وجود دارد می

 حاضر، هر الف ب است.
نتايج آنها برای اختلاط حقیقیه با خارجیة    های منتج وکه ضرب  م تا ايناا اثبات کرد

اثبات عقیم بودن اختلاط برای  اثبات است.  قابل  بايد مثال خاص  های نقض  های عقیم 
های نقض نکر شده  کار، کافی است که به جای »سیمرغ« در مثال   اين   مناسب بزنیم. برای 

 د مانند دايناسور: گزين کنیم که در زمان حاضر وجود ندارحیوانی را جاینام در با ، 
 
حقیقیه )يعنی صاری خارجیة خاص  -شکل اول ضرب اول اختلاط خارجیة خاص .۱

 : و کبری حقیقیه( با نتیاة موجبة کلیه
 هر حیوان غیردايناسور است )خارجیة خاص( اکنون 

 هر غیر دايناسور غیردايناسور است )حقیقیه(  

 هر حیوان غیردايناسور است )حقیقیه( ∴
خارجیة خاص )يعنی صاری حقیقیه و کبری  -شکل اول ضرب اول اختلاط حقیقیه .۲

 : خارجیة خاص( با نتیاة موجبة جزئیه
 هر دايناسور حیوان است )حقیقیه(

   هر حیوان غیردايناسور است )خارجیة خاص(اکنون 

 برخی دايناسور غیردايناسور است )خارجیة خاص/حقیقیه(  ∴
خارجیة خاص )يعنی صاری حقیقیه و کبری  -شکل اول ضرب دوم اختلاط حقیقیه .۳

 : خارجیة خاص( با نتیاة سالبة جزئیه
 هر دايناسور سفید، دايناسور است )حقیقیه( 

 هیچ دايناسور حیوان نیست )خارجیة خاص(  اکنون 

 برخی دايناسور سفید، حیوان نیست )حقیقیه(  ∴

 حیوان است )حقیقیه(   هر دايناسور
 هیچ حیوان دايناسور نیست )خارجیة خاص(  اکنون 

 برخی دايناسور دايناسور نیست )حقیقیه(  ∴
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 : حقیقیه با نتیاة سالبة جزئیه-شکل دوم ضرب دوم اختلاط خارجیة خاص .۴

 هیچ دايناسور جسم نیست )خارجیة خاص( اکنون 
 هر حیوان جسم است )حقیقیه(

 دايناسور حیوان نیست )حقیقیه(برخی  ∴
 :حقیقیه با نتیاة سالبة جزئیه-شکل سوم ضرب ششم اختلاط خارجیة خاص .۵

 هر دايناسور حیوان است )حقیقیه(
 برخی دايناسور جسم نیست )خارجیة خاص(  اکنون 

 برخی حیوان جسم نیست )خارجیة خاص/حقیقیه(  ∴
مفروض اين است که دايناسور در زمان  های با ،  در قضايای خارجیة خاص در مثال 

را می گزاره  اين  عموما صدق  نیست.  زيرا  حاضر موجود  ندارد  اهمیتی هم  اما  پذيريم 
های مناسبی  های نقض با  مثال صدق آن مفروض است؛ يعنی در فرض صدق آن، مثال 

ها دايناسورهای  هستند. اگر کسی به کذب اين فرض برسد )مثلا قائل باشد که تمسا 
های مناسب ديتری دست و پا کند. شايد يافتن مثال نقض  زنده هستند(  زم است مثال 

ها در زمان حاضر باشد که از عهدا هیچ بشری بر  ديتر نیازمند استقرای تمام کهکشان
دان دغدغة استقرای  شناختی است و نه منطقی؛ منطقآيد؛ اما اين يک مسئلة معرفتنمی

 ها را ندارد. همة مکان

 ة متوسط . اختلاط حقیقیه و خارجی 2-5
های منتج و نتايج آنها، بايد اصول موضوعه و قواعد ياد  در ايناا نیز برای اثبات ضرب

مثال  و  کنیم  اثبات  متوسط  خارجیة  برای  را  ضربشده  برای  مناسبی  نقض  و  های  ها 
خارجیة    های عقیم يا نامعتبر بیابیم. اثبات اصول موضوعه و قواعد ياد شده برایاختلاط

.  مکنمتوسط دقیقا شبیه خارجیة خاص است و بررسی جزئیات را به خواننده واگذار می
اند.  های گذشته و حال وجود نداشتههای نقض، بايد اشیايی بیابیم که در زمانبرای مثال 

مثال  اين کار، کافی است به جای سیمرغ و دايناسور در  از  برای  نام يکی  پیشین،  های 
اند يا يکی از اختراعات  آيند و در گذشته و حال نبودهر آينده به وجود میحیواناتی که د
هايی با هوش  دانان مصنوعی که به جای ماز دستتاههای آينده )مانند رياضیبشر در سال 

را جای دارند(  پیشرفته  بسیار  از  مصنوعی  قبل  زمان  به  باشد  بهتر  شايد  يا  کنیم.  گزين 
« را به جای »سیمرغ« و »دايناسور« بتذاريم. پیر از خلقت  خلقت آدم برويم و نام »انسان
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ها  آدم، اين جمله صادق بوده است که »هیچ حیوان انسان نبوده است«. در ايناا نیز مثال 
 شناختی نخواهد داشت. های معرفتدان دغدغهمفروض خواهند بود و منطق

 ی خاص و متوسط ها. اختلاط خارجیه3-5
ة خارجیة خاص و متوسط بپردازيم. ادعای مقاله اين است که  اکنون به اختلاط دو قضی

( آمده است جز آنکه به  1های )ها است که در جدول ها شبیه هماناحکام اين اختلاط
های معتبر نیازمند اثبات اصول  نويسیم: »خارجیة متوسط«. اثبات ضربجای »حقیقیه« می

( است آنها  5( تا ) 3های )مان دستهترين اصول هو قواعد ياد شده است. از آناا که مهم
 کنیم:را اثبات می

های خارجیة خاص مستلزم »موجبة جزئیة خارجیة متوسط«  (: موجبه3دستة )
 هستند.

موجبة جزئیة خاص می که  آناا  از جاز  »برخی  زمان    های گويد  در  در خارج  موجود 
های موجود در خارج در زمان  شود که »برخی از جحاضر، ب هستند«، بنابراين، نتیاه می

گذشته يا حال، ب هستند« و بنابراين، موجبة جزئیة خارجیة خاص مستلزم موجبة جزئیة  
چنین به دلیل قاعدا تداخل، موجبة کلیة خارجیة خاص مستلزم  خارجیة متوسط است. هم

 وجبة جزئیة خارجیة خاص است و بنابراين، مستلزم موجبة جزئیة خارجیة متوسط است.م
 است.  خارجیة خاصهای  (: »سالبة کلیة خارجیة متوسط« مستلزم سالبه4دستة )

آيد زيرا نقیض »موجبة جزئیة خارجیة متوسط«  ( به دست می3با عک  نقیض از دستة ) 
های خارجیة خاص  «، چنان که نقیض موجبهبرابر است با »سالبة کلیة خارجیة متوسط

 های خارجیة خاص. برابر است با سالبه

(: موجبة کلیة خارجیة متوسط، در صورت وجود موضو  در خارج در  5دستة )
 زمان حاضر، مستلزم موجبة کلیة خارجیه است: 

 در گذشته و حال، هر الف ب بوده است )خارجیة متوسط(
 د داردالف در خارج در زمان حاضر وجو

    (خارجیة خاصاکنون هر الف ب است ) ∴
 

نخست،   مقدمة  به  بنا  که  آناا  حال،  از  و  گذشته  )خارجیةدر  است  بوده  الف ب    هر 
متوسط(، پ  در اين زمان نیز، اگر چیزی الف باشد ب هم هست؛ و از آناا که بنا به  
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توان گفت که در زمان حاضر،  مقدمة دوم، الف در خارج در زمان حاضر وجود دارد می

 هر الف ب است. 
های نقض بخر قبل به جای »حقیقیه«  های عقیم، کافی است در مثال برای ضرب

 : بنويسیم »خارجیة متوسط«
 
خاص  .۱ خارجیة  اختلاط  اول  ضرب  اول  صاری  -شکل  )يعنی  متوسط  خارجیة 

 :خارجیة خاص و کبری خارجیة متوسط( با نتیاة موجبة کلیه
 هر حیوان غیردايناسور است )خارجیة خاص( اکنون 

 است )خارجیة متوسط(   بوده هر غیردايناسور غیردايناسور

 متوسط(   است )خارجیة بودههر حیوان غیردايناسور  ∴
خارجیة خاص )يعنی صاری خارجیة  -شکل اول ضرب اول اختلاط خارجیة متوسط .۲

 : متوسط و کبری خارجیة خاص( با نتیاة موجبة جزئیه
 است )خارجیة متوسط( بودههر دايناسور حیوان 

   هر حیوان غیردايناسور است )خارجیة خاص(اکنون 

 خاص/خارجیة متوسط(  برخی دايناسور غیردايناسور است )خارجیة  ∴
خارجیة خاص )يعنی صاری خارجیة  -شکل اول ضرب دوم اختلاط خارجیة متوسط .۳

 :متوسط و کبری خارجیة خاص( با نتیاة سالبة جزئیه
 است )خارجیة متوسط(  بودههر دايناسور سفید، دايناسور 

 هیچ دايناسور حیوان نیست )خارجیة خاص(  اکنون 

 سفید، حیوان نیست )خارجیة متوسط(  برخی دايناسور ∴
 و يا:

 است )خارجیة متوسط( بودههر دايناسور حیوان 
 هیچ حیوان دايناسور نیست )خارجیة خاص(  اکنون 

 برخی دايناسور دايناسور نیست )خارجیة متوسط( ∴
 :خارجیة متوسط با نتیاة سالبة جزئیه-شکل دوم ضرب دوم اختلاط خارجیة خاص .۴

 دايناسور جسم نیست )خارجیة خاص( هیچ اکنون 
 است )خارجیة متوسط(   بودههر حیوان جسم 

 برخی دايناسور حیوان نیست )خارجیة متوسط(  ∴
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خاص .۵ خارجیة  اختلاط  ششم  ضرب  سوم  سالبة  -شکل  نتیاة  با  متوسط  خارجیة 
 : جزئیه

 است )خارجیة متوسط( بودههر دايناسور حیوان 
 جسم نیست )خارجیة خاص(   برخی دايناسوراکنون 

 برخی حیوان جسم نیست )خارجیة خاص/خارجیة متوسط(  ∴
های  های خاص و عام و برای اختلاط خارجیهاثبات احکام ياد شده برای اختلاط خارجیه

 شود. متوسط و عام دقیقا مشابه آن است که در ايناا گذشت و به خواننده واگذار می

 ت موجهات ها در اختلاطا. احکام خارجیه6
گانه با هم و با حقیقیه احکام  های سه زم به نکر است که هر چند در اختلاط خارجیه

که اين قضايا همه جا احکام    شودديتر است، اما از اين نتیاه نمیاين قضايا مشابه يک
های خارجیه )در هر يک از سه معنای خاص،  مشابه دارند. برای نمونه، هر کدام از قضیه

توانند  توانند ضروريه، مطلقه و ممکنه باشند چنان که میمتوسط و عام( و نیز حقیقیه می
و غیره عامه،  يا  يا خاصه، وجودية خاصه  يا خاصه، عرفیة عامه  عامه  باشند.   مشروطة 

های ديتری نشان داده است که احکام موجهات در عک  مستوی برای  نتارنده در مقاله
ب( و از همین  1391و    1391  ،قضايای خارجیه و حقیقیه در واقع متفاوت است )فلاحی

تواند متفاوت  گانة خارجیه میتوان احتمال داد که احکام موجهات برای معانی سهجا می
گر اختلاط قضايای حقیقیه و خارجیه را با اختلاط موجهات ترکیب  چنین است اباشد. هم

ها بسیار بیشتر از اينها به چشم خواهند آمد  رسد تفاوتکنیم. در اين صورت، به نظر می
مقاله در  نتارنده  )فلاحیو  است  پرداخته  مهم  موضو   اين  به  ديتری  و   1389  ،های 

1392 .) 

 . معانی دیگری برای خارجیه7
رسد که  ه معنای دوم خارجیه که ناظر به زمان گذشته و حال بود، به نهن می با توجه ب

توان معنای چهارمی برای خارجیه داشت که ناظر به زمان حال و آينده باشد. هرچند  می
اين معنای چهارم در منطق سینوی مورد توجه قرار نترفته است، اما از ديدگاه منطقی  

سینا »و نثن   نبالی أن نراعی هذا  ت؛ به گفتة ابنتوان آن را هم در نظر گرف صرف، می

، اين معنای چهارم در »منطق زمان« معاصر  )اتفاقاً  (.95  :1381سینا،  ابن)ا عتبار أيضا«.  
 مورد توجه قرار گرفته است.(
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آشکار است که اين معنای چهارم )ناظر به حال و آينده( بايد شبیه معنای دوم )ناظر  

عی »خارجیة متوسط« به شمار آيد و از اين رو، رابطة آن با دو معنای  به گذشته و حال( نو
خاص و عام )دو معنای اول و سوم( بايد شبیه رابطة معنای دوم با آن دو معنا باشد. اما  

رسد که رابطة عموم و  رابطة معنای چهارم با معنای دوم چتونه خواهد بود  به نظر می
دارد بلکه رابطة عموم و خصوص من وجه میان  خصوص مطلق میان اين دو معنا وجود ن
ها از معنای دوم و چهارم  رسد که اختلاط خارجیهآنها برقرار است. بنابراين، به نظر می

(.  1- 4( از بخر )1های )بايد احکامی داشته باشد متفاوت از احکام ياد شده در جدول 
 ها نیازمند پژوهر ديتری است.بررسی احکام اين اختلاط
توان معنای پنامی را نیز ماسم کرد يعنی »زمان گذشته و آينده« بر همین اساس، می

می نهن  به  نیز  هفتمی  و  معانی ششم  که  چنان  حال(،  زمان  »زمان  )بدون  يعنی  رسند 
گذشته« به تنهايی و »زمان آينده« به تنهايی. بررسی تک تک اين معانی و روابطشان با هم  

 طلبد.مستقلی می های تا پژوهرو با چهار معنای نخست طبیع

 گیری . نتیجه8
که قضیة خارجیه در سنت منطق سینوی دست کم به سه معنا به    مدر اين مقاله نشان داد

. ناظر به همة 3های گذشته و حال،  . ناظر به زمان2. ناظر به زمان حاضر،  1رود:  کار می
که اختلاط هر يک از اين سه معنا با قضیة    م)گذشته، حال و آينده(. نشان داد   ها زمان

دارد چنان که اختلاط سه  حقیقیه در شکل های چهارگانة قیاس حملی احکام مشابهی 
قضیة   معنای  سه  حکمی  شباهت  البته  دارد.  را  احکام  همین  نیز  هم  با  خارجیه  معنای 

طقی آنها نیست. به طور ويژه، هنتامی که اين  خارجیه به معنای يکی بودن همة احکام من 
ترکیب می با موجهات  احکام جداگانهسه معنای خارجیه  بررسی  ای میشوند  يابند که 
 ای دارد.تفصیلی و دقیق آنها نیاز به پژوهر جداگانه

 منابع      
ترورث و  و تعلیق ب  تقديم  ،تثقیق مثمود قاسم و تکمیل،  تلخيص كتاب العبارة(،  1981رشد، )ابن  −

 الهيئة المصرية. ، القاهرة، هريدى 

 ، المنطق، القیاس، القاهره، دار الکاتب العربی للطباعه و النشر. الشفاء(،  1964، حسین، )سیناابن  −
 ، قم، انتشارات کتابخانه مرعشی نافی، چاپ دوم. منطق المشرقیینق(،  1405سینا ، حسین، )ابن  −
  یاات دفتر تبلانتشارات  قم،  تصثیح ماتبی زارعی،  ،  ا شارات و التنبیهات(،  1381سینا، حسین، )ابن  −

 یه. حوزه علم یاسلام
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، ثانیسید مثمود يوسف ، مقدمه و تثقیق  المختصر الأوسط فی المنطق(،  1396سینا، حسین، )ابن  −
 . پژوهشی حکمت و فلسفة ايران  ةتهران: مؤسس 

 سلطانی، تهران، موسسه انتشارات نتاه. ، میرشم  الدين اديب ارگانون(، 1378ارسطو، )  −
، تصثیح علی  لوامع الأسرار فی شر  مطالع الأنوار، فی  مطالع الأنوار، (1393سراج الدين، ) ارموی،  −

 اصار جعفری ولنی، تهران، انتشارات دانشتاه تهران. 
يهب،  ، مقدمه و تثقیق خالد الروکشف ا سرار عن غوامض ا فکار(،  1389خوناَی، افضل الدين، )  −

  – تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ايران و مؤسسه مطالعات اسلامی دانشتاه آزاد برلین  
 . آلمان 

−  ( الدين،  غیاث  النور(،  1382دشتکی،  هیاکل  نشر  اشراق  تهران،  اوجبی،  از علی  تثقیق  و  تقديم   ،
 میراث مکتوب. 

الله حسن زاده آملى و تثقیق  تصثیح و تعلیق از آيت  ،  شر  منظومه(،  1369سبزواری، ملا هادی، ) −
 . ، تهران، نشر ناب.و تقديم از مسعود طالبى 

الطبعة  ،  شر  السنوسی على مختصره فی المنطق(؛  .ق  1292د بن يوسف )بو عبد الله مثمّأسنوسی،   −
 الحجرية.

تصثیح  ، مقدمه و رسائل الشجرة الالهية فى علوم الحقايق الربانية (،1383)شم  الدين، شهرزوری،  −
 .، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران و تثقیق از دکتر نافقلى حبیبى

−  ( ابونصر مثمد،  للفارابیق(،  1409فارابی،  قم،  2، ج  المنطقیات  پژوه،  دانر  تقی  مثمد  تثقیق   ،
 انتشارات کتابخانه آيه الله مرعشی. 

فرامرز قراملکی و آدينه اصاری نژاد، (، منطق الملخص، احد  1381فخر رازی، مثمد بن عمر، ) −
 تهران، دانشتاه امام صادق. 
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   1402 پايیز و زمستان، 42جاويدان خرد، شماره                     244

 
الدين سمرقندی«.  1401)   فلاحی، اسدالله. − ،  پژوهیمنطق (. »قضايای حقیقیه و خارجیه نزد شم  

 . 166- 143صص   1ش.  13سال. 
ب(. »دو تثرير از قضايای حقیقیه و خارجیه نزد شم  الدين سمرقندی«.  1401)فلاحی، اسدالله.   −

 . 36-5، ص 1، ش.  41، ج.  جاويدان خرد
ج(. »قیاس مرکب از قضايای حقیقیه و خارجیه نزد شم  الدين سمرقندی«.  1401)   فلاحی، اسدالله. −

 . 390- 365، ص 2، ش.  55فلسفه و کلام اسلامی، ج.  
(. »مقايسه و ارزيابی تثرير دوم از اختلاط حقیقیه و خارجیه نزد شم   د1401) فلاحی، اسدالله.   −

 . 244-219  ، ص2، شمارا 13، سال حکمت معاصرالدين سمرقندی«. 
.  حکمت سینوی.  «های منتج و نتايج(. »اختلاط حقیقیه و خارجیه: ضربه1401)فلاحی، اسدالله.   −

 . 23- 5، ص  2، شمارا 26سال 
تاريخ  .  « های نقضعقیم و مثالهای  (. »اختلاط حقیقیه و خارجیه: ضرب و1401)فلاحی، اسدالله.   −

 . 151- 133، ص 2، شمارا  20. سال  علم
 ، قم، انتشارات زاهدی. تحرير القواعد المنطقية فى شرح الرسالة الشمسية(، 1363کاتبی، نام الدين. ) −
 ، قم، انتشارات بیدار. الة الشمسيةتحرير القواعد المنطقية فى شرح الرس(، 1384کاتبی، نام الدين. ) −
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